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The miracle of the Holy Quran is not only limited to one specific 
aspect, but every surah, verse, sentence, word, and every letter and 
sound has a hidden miracle in it, which cannot be understood except 
by detailed studying this heavenly book. The present article, with the 
approach of "examining the implications of removing and 
mentioning letters in the Holy Quran, with emphasis on the letters 
 discusses the rhetorical miracles of the verses in which ,"ت " and "ي "
these letters are mentioned or omitted, and attempts has done to 
address this issue by examining the views and opinions of scholars 
in this regard. In this approach, after explaining the place of letters 
in the Holy Quran, examples of rhetorical miracles of these letters 
have been identified. This research, which was conducted with the 
aim of investigating one of the aspects of rhetorical miracle of the 
Qur'an by inductive method and with the method of library studies, 
aims to answer the main question that what are the rhetorical reasons 
for the omission of letters in the Holy Qur'an?  In these lines, the 
writer has tried to prove that the mention of letters is intended to 
induce a meaning and its removal explains another meaning; 
especially in similar verses, removing or mentioning these letters 
shows a meaning that fits the context of the verses, and there is a 
precise balance between mentioning the letter and removing it. 
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 نوع مقاله:  
 مقالۀ ترویجی 

 
 1403/ 10/ 12تاریخ دریافت:  

 1403/ 11/ 15تاریخ بازنگري:  
 1403/ 12/ 28تاریخ پذیرش:  

 1404/ 01/ 10تاریخ انتشار:  
 

دواژه     ها: کلی
 قرآن کریم، 
 ایجاز حذف، 
 اعجاز بیانی، 
 حرف «ي»، 
 » حرف «ت 

 

  ه، یبلکه هر سوره، آ  ست،یجنبه خاص ن  ک یتنها محدود به    میاعجاز قرآن کر
  ق یدر خود دارد که جز با تدق يااعجاز نهفته  یجمله، کلمه و هر حرف و حرکت

ا آسمان  نیدر  م  ،یکتاب  آن  با روستین  سریفهم  مقاله حاضر    ی «بررس  کردی. 
و «ت»    »ي«  روفبر ح  دیبا تأک  میحذف و ذکر حروف در قرآن کر  یوجوه دلالت
ها  حروف در آن نی پردازد که امی یاتیآ  یانی و ب یاعجاز بلاغ  رامونیبه بحث پ

 اتیآرا و نظر  یاست و تلاش نموده است تا با بررس  دهیحذف گرد  ایثابت بوده و  
 گاهیجا  نییپس از تب  کردیرو  نیمهم بپردازد. در ا  نیخصوص به ا  نیعلما در ا

است.    دهیحروف مشخص گرد  نیا  یانی ب  جازاع  قی مصاد  م،ی حروف در قرآن کر
قرآن و به روش    ی انی اعجاز ب  يهااز جنبه  یکی  یجستار که با هدف بررس  نیا

است، در صدد پاسخ به   رفتهیانجام پذ  يامطالعات کتابخانه  وهیو با ش  ییاستقرا
در    ست؟یچ  میحذف حروف در قرآن کر  یان یاست که علل ب  یسؤال اصل  نیا
  یی معنا يکه ذکر حروف قصد القا دیاست ثابت نما دهیکوشسطور نگارنده  نیا

مشابه   اتیدر آ  ژه یبه و  د؛ینمایم  نیی را تب  گرید  ییرا داشته و حذف آن معنا
 ی و توازن   باشدیم  اتیآ  اقیمتناسب با س  ییمعنا  نیحروف مب  نیثبوت ا  ایحذف  

 ذکر حرف و حذف آن وجود دارد.  انی م قیدق

بررسی وجوه دلالتی حذف و ذکر حروف در قرآن کریم با تأکید بر حروف «ي» و «ت».  ).  1404(   آبادي، لیلا قاسمی حاجی :  استناد 
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 مقدمه 
یکی از ابعاد اعجاز قرآن کریم که عرب را خیره و مبهوت ساخت و بر روح و وجدانش چیره شد، اعجاز  
ادبى آن بود؛ درست است که زوایاى هنرى و ادبى قرآن چه از سوى قدما و چه از سوى معاصران مورد 

ه عطاى آن را  موشکافى و دقت قرار گرفته، اما این کتاب آسمانى چونان چشمه جوشانی است که هیچ گا
 پایانى نیست.  

اي که در نقد امروز مطرح است الهام بخش بودن الفاظ است، بدین معنا که الفاظ  یکی از مباحث عمده 
اي انتخاب شوند که تصویر و معناي مورد نظر را به خواننده منتقل نمایند. مخاطبان قرآن کریم حتی  به گونه 

هاي تهدید یا بشارت را از خود الفاظ در یابند؛ به عنوان  توانند جایگاه اگربا زبان عربی آشنا نباشند به خوبی می 
تر، نشان از  با توجه به تشدید حروف دال و ثاء و القاي معنایی قوي   ) یا ایها المدّثّر ( مثال واژه «مدّثّر» در آیه  

شدت احساس سرما توسط پیامبر (ص) بعد از وحی شدن به ایشان دارد. لازم به ذکر است که این واژه اسم  
عل است که در قرآن کریم به دلیل بیان شدت مبالغه به جاي متدثّر از این اسلوب استفاده شده  فاعل از باب تف 

است. و یا کاربرد عبارت «غلّقت الأبواب» در سوره یوسف به جاي استعمال این کلمه در باب إفعال که عرب  
کند، نشان از کثرت درها یا شدت قفل شدن آن است، چنان که در کتب  براي بستن در از «أغلق» استفاده می 

 ) 161  / 1م:  1912صرفی یکی از معانی باب «تفعیل»، بیان مبالغه و تکثیر است. (ر. ك: غلائینی،  
ذکر این نمونه تنها از آن جهت بود که متذکر شویم مخاطب قرآن باید آن را بشناسد و میان معانی و  

 اي که ارزش معانی را مطابق با ارزش مقامات بسنجد. ها تناسب برقرار نماید، به گونه مخاطبان و حالات آن
پردازد و در صدد اثبات  در این مقاله که به بررسی وجوه دلالتی حذف «یاء» و «تاء» در قرآن کریم می

کند که با تدبر در هر  این مطلب است که حذف این حروف و یا سایر حروف، مدلول و معنایی را اقتضا می
یک از آیات ممکن است بتوان به راز بیانی و اسرار تعبیر قرآنی آن دست یافت، به ویژه برخی از آیات 

 باشد. می ها تنها در حذف یک حرفهستند که متشابه لفظی به شمار آمده و تفاوت آن
نبوده و  این حروف تنها به خاطر موسیقی کلام  بیان آن است که حذف  این جستار در  در حقیقت، 
حکمتی بیانی و عقلی در وراي آن وجود دارد. چنان که عیسی بلاطة در کتاب «اعجاز القرآن الکریم عبر  

 گوید: التاریخ» می
هاي خود داراي از آنجا که اصل در نظم قرآن آن است که حروف با اصوات و حرکات و جایگاه 

دلالت معنوي باشند، پس محال است در ترکیبی واقع شوند که آن حکم زائده بوده و یا در 
 )  56م: 2006محل حشو و زائد قرار گرفته باشد. (بلاطه، 

البته در این میان باید به قصور و ناتوانی خود در درك بسیاري از حقایق اعتراف نماییم، زیرا کشف  
 کننده قرآن در توان بشر نیست. اسرار خیره 

هاي اخیر صورت پذیرفته است،  در رابطه با اعجاز بیانی قرآن کریم تحقیقات زیادي به ویژه در سال
ها تفاوت معنایی واژگان مترادف یا جایگاه کلمه در قرآن بوده است و در خصوص  اما رویکرد غالب در آن
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اعجاز بیانی حذف حروف تا آنجا که نگارنده تفحص نموده است، تحقیق مستقلی صورت نگرفته است.  
 سازد.  همین امر ضرورت پرداختن به چنین موضوعی را بیش از پیش آشکار می

بوده،   بیشتر کارکرد زیبا شناختی آن مد نظر  انجام شده و  ایجاز حذف  اما تحقیقاتی که در راستاي 
 عبارت است از: 

 «کارکرد زیباشناختی ایجاز حذف در قرآن کریم»، نوشته محمود و اصغر شهبازي؛  .۱
 زاده؛«کارکردهاي زیباشناختی حذف جاره در قرآن کریم»، نوشته حمید عباس .۲
 اوسط خانی. «اعجاز در هیئت ایجاز در قرآن کریم»، نوشته علی .۳

در عصر حاضرپرداختن به جنبه هاي اعجاز ادبی قرآن توسط ادبا و مفسرین عرب به اوج خود رسیده  
است. در این مورد تقریباً اتفاق نظر است که پایه گذار حرکت نوین در تفسیر قرآن در جهان عرب، شیخ  

ترین هدف  لی) است. سبک تفسیري وي را تفسیر ِهدایتی نامیدند، زیرا وي اص1905-1849محمدعبده (
 )96: 1384نیا، دانست. (کریمی می تفسیر را کسب هدایت از قرآن 

بسیاري از تفسیر پژوهان معاصر از جمله محمود شلتوت، محمد عبداالله دراز، سید قطب، امین الخولی، 
عبداالله المغربی و عائشه بنت الشاطی، سبک و الگوي وي در تفسیر قرآن را ملاك قرار دادند. (عبدالرحیم، 

 )248م: 1980
رویکرد ادبی قرآن خود نیز ابعادي دارد؛ برخی مانند فاضل سامرایی بیشتر به نکات لغوي یا نحوي توجه  

اند. برخی به بلاغت به خصوص در حوزه معانی و یا مجاز بیشتر فعالیت کردند. گروه دیگر به مسئله  داشته 
تک آیاتی که داراي ایجاز  ها پرداختند، اما آنچه در این نوشتار مد نظر است، بررسی تک ارتباط آیات و سوره 
 باشد.  باشد، نیست، بلکه هدف تبیین وجه دلالتی حذف این حروف با ذکر چند نمونه می حذف یاء و تاء می 

 جایگاه حرف در قرآن کریم  .1
هاي  اي دارند که اسرار آن گاه بر خوانندگان پوشیده است. از جمله جایگاه در قرآن کریم حروف جایگاه ویژه 

دهد. در دو  توان به حروف تعدیه اشاره نمود که گاه معناي دو فعل را متضاد هم قرار میمهم حروف می
«و کلٌّ یجري إلی أجلٍ مسمیً» (لقمان:   آیه ذیل تفاوت حرف جر دو معناي متفاوت به آن بخشیده است:

 )  2(رعد:   .) و «و کلٌّ یجري لأجلٍ مسمیً»29
اند تا به آن علت غایی برسند، اما در آیه دوم مقصود  در آیه اول، مقصود آن است که همگی در حرکت

 )48م: 2008ی، یها رسیدن به آن هدف غایی است. (السامراآن است که علت حرکت کردن آن
توان به جایگاه مهم حروف اشاره نمود، جایی است که تفاوت میان دو آیه تنها  می  از دیگر مواردي که 

و الذّین کسبوا السیئاتِ  (سازد:  باشد. توجه به دو آیه ذیل این نکته را روشن میدر اضافه شدن یک حرف می
) تفاوت میان این دو آیه تنها در وجود حرف 40) و «جزاؤ سیئةٍ مثلُها» (شوري:  27(یونس:    )جزاؤ سیئةٍ بمثلها

 «باء» است. آیا «باء» زائده است یا دلیل دیگري براي ذکر آن وجود دارد؟ 
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بریم که در این آیه سخن از مقابله میان دو گروه از نظر جزاست؛ تدقیق در سوره یونس پی میبا  
گیرند  می  ها نیکی است و کسانی که بدي کردند مورد حسابرسی دقیق قرارکسانی که نیکی کردند پاداش آن

 بینند.نه کمتر و نه بیشتر، بلکه کاملاً مطابق عملکرد خود جزا می
حرف «باء» در این آیه چون معناي الصاق و همراهی را دارد، بالاترین درجات دقت در عدل الهی را 

یافتنی دنیاست و اینکه آنچه نزد خداوند هاي زوال نماید، اما در آیه سوره شوري سخن از نعمت بیان می
دارند و انفاق نموده تر است براي کسانی که به خداي خود توکل نموده و نماز بر پا میاست بهتر و جاودان

و هنگام جنگ پیروزند، اما باید توجه داشته باشند که جزاي هر بدي، بدي مثل آن است که اگر از آن  
 بگذرند اجرشان با خداوند است. 

رسد  در این آیات، غرض اظهار عدل مؤمنان است، که البته با عدل الهی قابل قیاس نیست. به نظر می
«باء» به خاطر بیان تفاوت میان عدل الهی و مؤمنانی است که به خداوند توکل  در این دو آیه اضافه شدن  

ها را)  کنند. این مؤمنان کافی است جزاي اهل تجاوز را بدهند، اما از باب مشاکله در لفظ (مثل بدي آنمی
هایی که گذشت تلاش شد تا  ) با ذکر نمونه 76م:  2010موسی،  مشهور  که واقعاً مثل آن نیست. (درحالی 

حدي به نقش مهم حروف در قرآن کریم اشاره شود؛ البته جایگاه حروف در قرآن به قدري وسیع است که  
 طلبد.  اشاره به آن مجالی گسترده می

 ایجاز حذف و ذکر . 2
هاي رفیع علم بلاغت، ایجاز است که آیات قرآن کریم بر پایه آن استوار شده است. مبحث  یکی از جایگاه 

اشاره  ایشان  نظرات  از  برخی  به  ذیل  در  است که  قرار گرفته  توجه علماي بلاغت  دیرباز مورد  از  ایجاز 
 . گردد می

 گوید: نویسنده «درة التنزیل» می
مدار ایجاز بر حذف استوار است، زیرا موضوع آن بر اختصار بنا نهاده شده است و آن حذفی 
است که مخل معنا نباشد و از بلاغت نکاهد، به نظر من اگر محذوف را ظاهر نماییم از منزلت 

 )  262م: 1418بلاغت بکاهد. (خطیب اسکافی، 
اي است که با آن مفهوم کامل  «حذف، خودداري از ذکر کلمه یا جمله   گوید:زرکشی در مبحث ایجاز می

 . شده است، اما براي اهداف بلاغی و با وجود قرینه لفظی یا معنوي از ذکر آن خودداري شده است»می
 )115 /3م: 1990زرکشی، (

سیوطی در الاتقان (النوع السادس و الخمسون)، فصلی را به مبحث ایجاز و اطناب اختصاص داده است. 
وي بحث خود را با این عبارت شروع نموده «اعلم انهما من اعظم انواع البلاغه» و ضمن پرداختن به اقوال  

یا خیر، از قول ابن اثیر    مختلف در تبین معناي ایجاز و اطناب و اینکه مساوات آیا داخل در ایجاز است
وي «ایجاز» و «اختصار» را به   .«الایجاز: التعبیر عن المراد بلفظ غیر زائد، و الاطناب بلفظ زاید»  نویسد:می

 داند.یک معنا می
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،  ) 99:  اعراف) (خذالعفو(کند و آیاتی مانند  سیوطی ایجاز را به دو قسم ایجاز حذف و قصر تقسیم می
: بقره ...). (ولکم فی القصاص حیاة و (  )44:  هود). (قیل یا ارض ابلعی ماءك )، (1). (توحید:  االله احد  قل هو(

کند، مانند  آورد. وي در ایجاز حذف و اسباب آن به یازده مورد اشاره می) را به عنوان نمونه ایجاز می 179
  عک و ما ودّ  ما(  امور و عبادتها) و رعایت فاصله درپرستیم در همه  می  را  قصد عمومیت در ایاك نعبد (تو

 )106(سیوطی، الاتقان،   ....) یعنی ما قلاك3: ضحی). (قلی
«فانما یحسن مع ترك الاخلال باللفظ و المعنی، فیاتی    در «اعجاز القرآن» در تعریف ایجاز آمده است:

 )262: 1427باللفظ القلیل لامور کثیرة. (باقلانی، 

 اغراض حذف در قرآن کریم. 3
هاي زیبایی قرآن  در قرآن کریم براي بیان مسائل مختلف اسالیب فراوانی وجود دارد که از این یکی از جنبه 

هاي بیانی که از گذشته میان علماي بلاغت و مفسران مطرح بوده است، ایجاز و به خصوص از میان اسلوب
 ایجاز حذف است.

سازد و اگر آنچه در این اسلوب در بلاغت، انسان را به کشف معانی ظریف و تفسیر قرآن رهنمود می
حذف است ذکر شود، زیبایی معنوي گذشته را ندارد، زیرا جایگاهی قابل تأمل در انتقال مفاهیم و معانی  
بلند قرآنی دارد. ایجاز با دو نوع خود یعنی حذف و قصر توانسته است والاترین معانی را در اندك الفاظی 

«کلما کان الشعور بالمحذوف أعسر کان الالتذاذ به    است:بیان کند، چنان که در کتاب «البرهان» اشاره شده  
 )3/148م: 1990(زرکشی،  .أشد و أحسن»

گوید: حذف حرف جایز نیست؛زیرا مثلاً  داند. او میابن جنی نیز حذف حروف را بدون دلیل جایز نمی
  کند. وي در جایی دیگر از کتاب خود می  البته و بدون شکدر «لیس زیدٌ بقائمٍ» حرف باء نیابت از حقاً و  

«قد حذفت العربُ الجملةَ و المفردَ و الحرفَ و الحرکةَ و لیس شیء من ذلک إلا عن دلیل علیه و    گوید:می
إلا کان غیر ضرب من تکلیف علم الغیب فی معرفته» و همان گونه که واضح است حذف را بدون دلیل 

 )  314م: 1988داند. (ابن جنی، جایز نمی
 داند: ترین فواید حذف در قرآن کریم را موارد ذیل میسیوطی مهم

. اختصار و احتراز از عبث و بیهوده گویی و یا توجه دادن به مخاطب مبنی بر اینکه زمان محدود  1
  ) ناقةَ االلهِ و سقُیاها(است و فرصت ذکر همه کلام نیست. این فایده به باب اغراء و تحذیر مربوط است. مثل:  

 که فعل إحذر محذوف است. 
هایی که مشتمل بر ابهام است. یعنی برخی جملات به واسطه حذف مبهم  . تفخیم و اعظام در جمله 2

«و لو تري إذ وقُفوا علی النارِ» که   رود مثل:می  شوند که این شیوه در مواضع تعجب و تهویل به کارمی
 جواب لو شرطیه حذف شده است و غرض، به هراس انداختن مخاطب است. 

کنند، مثل  . تخفیف کلام: گاه به خاطر رایج بودن و کاربرد زیاد کلمه براي تخفیف آن را حذف می3
 )4(فجر:  ).واللیلِ إذا یسرِ() و یا 29حذف حرف ندا در «یوسفُ أعرض» (یوسف: 

 . گاهی نیز به خاطر تعظیم و شریف دانستن آن است، مثل حذف کلمه «االله» در بسیاري از آیات.  4
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. قصد عموم: یعنی تعمیم دادن مصداق یک آیه، مثل إیاك نستعین که «علی العبادة» حذف شده تا  5
 استعانت از خداوند به همین مورد عبادت محدود نشده و نسبت به همه امور زندگی تعمیم یابد. 

. رعایت فاصله: مثل حذف مفعول به «قلی» در «ما ودعّک ربُّک و ما قَلی» و بسیاري از آیات دیگر.  6
 )22 /3: 1415(سیوطی، 
اي به ارتباط حذف  داند و اشاره طور که گذشت سیوطی موارد حذف را بیشتر از نظر ظاهري میهمان

 عبارت با سیاق آیه نکرده است. 

 بررسی وجوه دلالتی حذف حرف «ي» در قرآن کریم .4
گاهی حرف یاء از حروف اصلی یعنی لام کلمه است (مهتدي) و زمانی ضمیر متکلم است (اخشونی، ربی)  

شوند و یا غیر آن. با توجه به جایگاه قرار گرفتن واژه اگر حذفی از این کلمات یا در انتهاي آیات واقع می
 شود.  هاي یکسان ندارد، مثلا در انتهاي آیات بحث فواصل (سجع)مطرح میآن صورت گیرد دلالت 

ها از برخی  «چون دو حرف یاء و واو ضعیف هستند، علت حذف آن در کتاب الخصائص آمده است که: 
) آنچه واضح است آن که حذف یک 292م:  1988ها از پذیرش حرکت است» (ابن جنی،  کلمات، ضعف آن

کند، زیرا یاء از حروف مدي  شود. حذف یاء بر سرعت فراخواندن دلالت میحرف منجر به کوتاهی کلمه می
 بر است، لذا حذف این حرف بر سرعت معنا نیز دلالت دارد.  ها زماناست و اداي آن

اما این سؤال مطرح است که علت حذف یاء در وسط کلام مثل «ربِّ»، «عبادِ» و... چیست؟و نیز چرا در  
برخی آیات که داراي تشابه لفظی هستند در یک آیه حرف یاء حذف شده است، اما در آیه دیگر با همان  

 شکل حرف یاء حذف نشده است.  
توان پذیرفت که علت  با ملاحظه این حقیقت که حذف یاء در وسط کلام نیز واقع شده است آیا می

 حذف یاء در اخر آیه تنها به خاطر رعایت فاصله است؟ 
 کنیم: می در خصوص آیاتی که داراي تشابه لفظی هستند به آیات ذیل اشاره 

 )195ـ «قل أدعوا شرکاءکم ثمّ کیدونِ فلا تنُظرون» (اعراف: 
 ) 55ـ «فکیدونی جمیعاً و لا تنُظرونِ» (هود: 

که در آیه سوره هود چنین حذفی صورت در سوره اعراف «ي» از «کیدون» حذف شده است، درحالی 
 )98: 1382توان علت حذف «ي» را چنین دانست. (بنت الشاطئ،  نگرفته است. با تدبر در آیات فوق می

در کیدونی علت ثبوت «یاء» آن است که آیه در سیاق تحدي است و شاید ثبوت «یاء» در این سیاق    .1
 تأثیر بیشتري بر دشمنان داشته باشد، اما در سوره اعراف سیاق آیه تحدي نیست. 

تر ثبوت «یاء» باعث طولانی شدن ساحت سیاقی براي تحدي آیات است و هر قدر که کلام طولانی  .2
 باشد قدرت تحدي نیز بیشتر است. 

می  .3 درونی  موسیقی  باعث  آن  از  پس  و  قبل  آیات  در  آن  صوت  تکرار  با  «یاء»  «إنّی  ثبوت  شود. 
 . أشهداالله»، «أشهدوا أنی بريء» و «فکیدونی»
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تر است که در داستان هود فضاي داستان طولانیحالیفضاي داستان در سوره اعراف کوتاه است، در  .4
 و ثبوت «یاء» با طول داستان و حذف آن با کوتاهی داستان مناسبت دارد.  

شاید علت حذف «یاء» در این آیه این باشد که در فعل «کیدونِ» با حذف ضمیر یاء متکلم، به خلاف  
 رسد.  ها نیز به فرجام نمیعبارت کیدونی که ضمیر «یاء» ثابت مانده است، کید و نیرنگ آن

 در مجمع البیان آمده است: 
هایتان در انزال مکروه بر من حیله کنید و تلاش کنید و به من مهلت یعنی اگر شما و الهه 

ترین آیات انبیا است که رسولان تنها هستند و امت  گوید این آیه از بزرگگاه میندهید. آن
پیامبر (ص) می و  بوده  یکدیگر همدست  با  ایشان  کید ایشان علیه  اگر همگی شما  فرماید 

 )  423 / 5: 1384تواند به من آسیب رساند. (طبرسی، ورزید، یک نفر شما هم نمی
توان چنین نتیجه گرفت که علت ثبوت یاء در «کیدونی» آن است با دقت در نظر علامه طبرسی می

ها جمع شود و اگر همه نیرنگ کنند و این کید خیلی زیاد باشد. و علت حذف «یاء» در که اگر همه نیرنگ
 «لا تنظرون» آن است که پیامبر قصد دارد بفرماید اگر حتی یک لحظه کوتاه نیز به من مهلت ندهید.  

) ضمیر یاء حذف شده است و در «قال فإن إتبعتنی  46ما لیس لک به علم» (هود:    تسألنِدر آیه «فلا  
 ) «یاء» ثابت مانده است. 70عن شیءٍ» (کهف:  تسألنیفلا 

حذف صورت نگرفته  در جایی که حذف صورت گرفته است، سؤال از امري غیبی است، اما در جایی که  
 است سؤال از حوادث بشري مثل شکافتن کشتی، کشتن غلام و درست کردن دیوار است. 

درباره مسئول نیز این تفاوت ملحوظ است، «یاء» محذوف به خداوند متعال و ثبوت «یاء» به حضرت  
 )399/ 1م: 1990گردد. (زرکشی، خضر باز می

) یعنی سؤال را تکرار نکن  465م:  2010«أي لا تراجعنی فیه» (زمخشري،    گوید:باره میکشاف دراین
 و علت ثبوت «یاء» شاید این اطاله سؤال باشد. 

در سوره هود شاید علت حذف، آن باشد که نوح دیگر سؤال خود را ادامه ندهد و دیگر سؤال نکند، زیرا  
فرماید: درباره آنچه علم نداري، دیگر سؤال یافتگان باشد، اما خداوند میخواهد فرزندش نیز از نجاتنوح می

 مپرس و سؤال را طولانی مکن.  
منافقون    10که در آیه  ضمیر «یاء» حذف شده است درحالی   )لئن أخّرتنِ إلی یوم القیامة (إسراء    62در آیه  

ضمیر «یاء» حذف نشده است. آیه اول مربوط به ابلیس است و تأخیر براي   )لو لا أخّرتنی إلی أجل قریبٍ(
که در حالی کنم جز...) درمؤاخذه است نه تأخیر جسمی (اگر مهلت دهی تا روز قیامت بندگانت را اغوا می

دادي تا صدقه دهم) (زرکشی، شد عمر اندکی میمورد دوم، تأخیر جسمی در دنیاي ظاهري است (چه می
 )140/ 1همان: 

قال إذهب فمن تبِعَک (شاید حذف، بیانگر این باشد که فعل کوتاه شده و تحقق یافته است به دلیل  
)، اما طلب تأخیر در موضع ثبوت تحقق نیافته است به  63(إسراء:    )منهُم فإنّ جهنم جزاءکم جَزاءً موفوراً

 )11. (منافقون: )و لن یؤخرَ االلهُ نفساً إذا جاء أجلها و االله خبیر بما تعملون(دلیل: 
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لمّا توجّه تلقاء مدینَ قال  () و  24(کهف:    )و قُل عسی ربّی أن یهدیَنِ ربی لأقرب من هذا رشداً(در آیه  
) در جایی که یاء حذف شده است منظور، هدایت معنوي  22(قصص:    )عسی ربّی أن یهدینی سواء السبیل

است یعنی شاید خداوند دلایل آشکاري برایم بیاورد و در جایی که یاء ثابت مانده است، هدایت حسی است 
«و لمّا توجّه    و هدایت به را ه هاي محسوس (زمینی) به شهر مدین است و این آیه شریفه مصداق آن است:

 )1/400م:  1990تلقاء مدین» و موسی راه رسیدن به مدین را نمی دانست و علمی به راه نداشت. (زرکشی،  
(ع) متناسب است و در حالی که او از حمله   در سوره قصص نیز ثبوت «یاء» با حالت روحی حضرت موسی 

خواست تا او را به راه راست هدایت نماید،  هراسید خارج شد و به پروردگارش پناه برد و از او می فرعون می 
 رو «یاء» ظاهر شده تا بر کمال پناه بردن به خداوند دلالت نماید و این بر عکس سوره کهف است.  ازاین 

که  ) «یاء» از مهتدي حذف شده است، درحالی 17و کهف:    197(إسراء:    )من یهدِ االلهُ فهو المهتدِ(در آیه  
 اند. ) «یاء» ثابت مانده و همه قرّاء آن را تلفظ نموده 178(اعراف:  )من یهد االلهُ فهو المهتديۀ (در آی

بار    17گردد که در سوره اعراف  می  فاضل السامرایی معتقد است که رسم «یاء» به تعداد لفظ هدایت باز
و در سوره إسراء در هشت مورد و در سوره کهف در شش جا آمده است و از آنجایی که تعداد لفظ هدایت  
در سوره اعراف بیشر از دو سوره است، پس لفظ مهتدي با ابقاي حرف «یاء» ذکر شده است. (سامرایی، 

 )  85م: 1998
بریم  ها حذف شده است به این نکته پی میبا بررسی آیاتی از سوره إسراء و کهف که حرف «یاء» در آن

گردد و منظور هدایت یافتن سریع  که مقصود خداوند از «مهتدي» به ترتیب به پیامبر و اصحاب کهف باز می
اما در آیه   باز می  178آنان است،  گردد که آیات خداوند را اعراف سیاق آیات متفاوت بوده و به کسانی 

تکذیب نموده و به خود ستم نمودند و دچار خسران و تباهی شدند. آنان کسانی هستند که هدایت سریع  
 نداشته و در نتیجه واژه «مهتدي» با ثبوت «یاء» آمده است. 

لنا مثلاً و نسی خلقَه قالَ من یُحی العظام و هی رمیمٌ(در آیه   ) «یاء» از «یحی» 78(یس:    ).و ضَرَبَ 
 ثابت مانده است. »  یاء)، «قلُ یحییها الذي أنشأها أول مرّةٍ و هو بکل خلق علیم(حذف شده است، اما در آیه  

اي که حذف صورت گرفته است حذف در سیاق استفهام واقع شده است که قدرت ربانی را بر در آیه 
کند و ثبوت «یاء» در سیاق اثبات و تأکید بر زنده کردن استخوان ها واقع ها انکار میزنده کردن استخوان

«وکذلک حذَفُْ یاءِ الفْعِلِْ منِْ «یحیْی» إِذَا انفردت و ثبتت مع   نویسد:شده است. صاحب کتاب البرهان می 
ی الضمیر مثل «من یحیی العظام»، «قل یحییها»، لِأنََّ حیَاةَ البَْاطنِِ أظَْهَرُ فِی العِْلْمِ منِْ حیَاةِ الظَّاهِرِ وَأقَْوَى فِ

تر بودن زندگی غیر مادي نسبت به زندگی حذف یاء که لام کلمه است از نظر علمی نشانه قوي  ؛دْراَكِ» لاا
 )403/ 1م: 1990اهري است. (زرکشی، ظ

زمانی است که خداوند بندگان  ،  در وسط کلام صورت گرفته است»  یاء«  یکی از دیگر مواضعی که حذف
 سوره زخرف است. 43آیه سوره زمر و  16و  10دهد در آیات خود را مورد خطاب قرار می

قلُ  (: سوره زمر است 53هنگام منادا واقع شدن حذف نشده است و آن آیه » عبادي« تنها در دو جا یاء 
  . در این آیه شاید حذف )یا عبادي الذین أسرفوا علی أنفسهم لا تقَنطَوا من رحمةِ االلهِ إنَّ االلهَ یفغرُ جمیعاً
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روي در گناهان از خداوند  از عباد به این دلیل باشد که بندگان خداوند با ظلم و ستم برخود و زیاده »  یاء«
 خواهد این دوري را نشان دهد. می» یاء« اند و ثبوتدور شده 

، اندشان دور افتاده نوعی امیدبخشی به بندگانی است که با گناه از پروردگار مهربان»  یاء«  در واقع ثبوت
 کند تا راه بازگشت را باز بگذارد.  خداوند همچنان آنان را بنده خود خطاب می»، یاء« زیرا با اثبات

، فاضل السامرایی )یا عبادي الذین آمنوا إنّ أرضی واسعةٌ...(سوره عنکبوت و عبارت    56در خصوص آیه  
معتقد است که در سوره عنکبوت دایره خطاب گسترده بوده و گستردگی با ثبوت تناسب دارد، ضمن اینکه  

  .»إلینا»، «فاعبدون»، «إیاي»، «أرضی »، «عبادي « در سوره عنکبوت ضمیر متکلم پنج بار تکرار شده است:
) نیز حرف «یاء» از یأت حذف  11(هود:    ) یومَ یأتِ لا تکلَّم نفسٌ إلا بإذنِه فمنُهم شقیٌّ و سعید(  در آیه

الوقوع بودن آن روز را بیان کند، یعنی آن روز بسیار  رسد خداوند قصد دارد قریبشده است. به نظر می
 )89م: 1998نزدیک است. (السامرایی، 

 کند: در خصوص این آیه طبرسی از قول ابوعلی چنین نقل می
کسی که در «یأت»، «یاء» را در وصل و وقف ثابت نگاه داشته است، این قیاس آشکار است، 
اما کسی که آن را هنگام وقف حذف نموده و گفته است یوم یأت هرچند فاصله نبوده اما شبیه 

ها آن را  فاصله است، زیرا این «ي» شبیه حرکات محذوف در وصل است، با این دلالت که آن
شود این حروف هم در اند و همان گونه که حرکت در وقف حذف میمثل حرکت حذف کرده 

اند، آن را به منزله اسمی حکم شبیه آن هستند و کسانی که در وصل و وقف آن را حذف کرده 
 )5/480: 1384شود و قیاسی هم نیست. (طبرسی، اند که حرف آن حذف میقرار داده 

تواند حذف شده و کسره از یاء نیابت کند. (الفراء، گوید: یاء ساکن ماقبل مکسور میباره میفراء دراین
داند و معتقد است که حذف «یاء» در ) اما فاضل السامرایی علت آن را سیاق دلالی سوره می2/42م: 1930

فعل با سیاق آیه مناسبت داشته و به نزدیکی زمانی دلالت دارد، که وعده داده شده است تا آگاهی دهد در 
 گوید. آن زمان، کلام اندك است و کسی جز به اذن او سخن نمی 
) علت این حذف  40(غافر:    )لیِنُذرَ یومَ التلاقِ...(در آیه سوره غافر نیز یاء از «التلاقی» حذف شده است:  

آید. در روز  هاي قرآنی آن است که هر گاه رویدادي کامل نباشد، حروف آن نیز کامل نمی چیست؟ از پدیده 
یومَ (بودن و گفتگو کردن مثل دنیا نیست. این روز، روز فرار اکبر است:  قیامت تلاقی و دیدار از نظر طولانی

 )  35-34(عبس:  ).یفرّ المرءُ من أخیه و أمه و أبیه و صاحبتِه و بنیه
(مؤمنون:   )فإذا نفُخَ فی الصور فلا أنساب بینهم یومئذٍ و لا یتسائلون(در سوره مؤمنون نیز که آمده است:  

) بیانگر آن است که تلاقی و دیدار در قیامت همچون دنیا نیست. شاید هم مراد تکرار ناپذیري تلاقی  10
در آن روز باشد. البته رعایت فاصله نیز دلیل دیگر آن است. به عنوان آخرین نمونه دو فعل مضارع «نبغی» 

آوریم که در دو موضع در قرآن کریم وارد شده است و هرچند در هر دو جا مرفوع است،  و «نبغ» را شاهد می
 اما در یکجا «یاء» حذف شده و در مکان دیگر باقی مانده است. 
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قالوا یا أبانا ما نبغی  (فرماید:  (ع) از قول برادران ایشان به پدرشان می خداوند در داستان حضرت یوسف
) که «یاء»  65. (یوسف: )هذه بضاعتنا رُدّت إلینا و نمیرُ أهلنا و نحفظُ أخانا و نزدادُ کیل بعیر ذلک کیلٌ یسیر

فرماید:  (ع) با دختران شعیب در سوره کهف می ي «نبغی» بنا بر اصل خود باقی است، اما در داستان موسی
 )65-64. (کهف: )قال ذلک ما کنّا نبغِ فارتدّا علی آثارهما قصصاً فوجدا عبداً من عبادنا(

«یاء» در سوره یوسف و حذف آن در سوره کهف این باشد که در سوره رسد علت ثبوت  به نظر می
یوسف ابقاي «یاء» بنا بر اصل خود بوده تا دلالت کند آنچه که در پی آن بودند یعنی غذا، مقصود و مراد  

خواستند، اما حذف «یاء» در سوره کهف بدان دلیل  بوده است، یعنی غذایی که برادران یوسف از مصر می
است که «ما» در جمله موصوله است و اشاره به فراموش نمودن آوردن ماهی از کنار تخته سنگ بوده، اما 

(ع) است، لذا حرف «یاء» از فعل «نبغ» اشاره دارد که آن مکان مقصد   چون غایت اصلی دیدن حضرت خضر
اي و که وسیله ر اصلی نبوده تا فعل نیز مبین این نقص باشد، زیرا هدف در کنار صخره کامل نشد، ازاین

 براي غایت اصلی آن دیدار، یعنی دیدار حضرت خضر در کنار آن بوده است.

 حذف حروف در فواصل آیات. 5
گویند نه سجع، که به  فاصله در آیه مانند قافیه در شعر است. نظم و هماهنگی آخر آیات را «فاصله» می

 ) ا...کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیّ(معناي آواز کبوتر است، زیرا تشخیص بین آیات است و شاید برگرفته از آیه  
) باشد. این در حالی است که قرآن کریم براي آفرینش معانی مورد نظر خود واژگان را در قالبی 3(فصلت: 

مناسب جاي داده تا معانی با دلنشینی ناشی از موسیقی در ارتباط باشد. این موسیقی و آهنگ در قرآن با  
کند. فواصل قرآنی صرفاً یک هماهنگی لفظی نیستند و بیشتر  توجه به معنا و مفهوم و بافت کلام تغییر می

ها تابع معناست. حذف حروف  سازند و لفظ در آني بندها و آهنگ روشن میلانظم معنایی خاصی را در لابه 
 در فواصل آیات از اسالیب بیانی مؤثر در معناي آیات بوده و نقشی بسزا در تأمین این نظم آهنگ دارد.  

قرآنی می آیات  فواصل  فواصلدرباره  از  آیا غرض  ببریم که  پی  نکته  این  به  مراعات ،  خواهیم  تنها 
از انسجام  ،  صوري آراستگی لفظی است یا آنکه این فواصل ناشی از مقتضیاتی معنایی است و در کنار آن

برخوردار ،  کندمفاهیم و معانی تبعیت میو همسویی آهنگ با این فواصل و هماهنگی صوت با الفاظی که از  
زیرا هیچ حرف و یا حرکتی  ،  است به نحوي که توان همه سخنوران اهل بلاغت از رسیدن به آن کوتاه است

اي بر آن مترتب نباشد که البته عقل بشري از درك آن  در قرآن کریم نیست که در ذکر یا حذف آن فایده 
 ناتوان است. 

والضُحی و اللیلِ إذا سَجی ما ودعَّکَ (  به عنوان مثال در آیاتی که ذکر آن در صفحات پیشین گذشت
 )  124 /3: 1415، سیوطی( را تنها مراعات فاصله دانسته است» یاء«  سیوطی دلیل حذف، )ربُّک و ما قلی

اند، اگر تنها نکته نهفته در حذف حرف «ك» در این آیات  مفسران نیز چنین دیدگاهی را مطرح نموده 
همین جنبه لفظی و مراعات همگونی کلمات بود، معنا نداشت که در آیات بعد، از رعایت این فاصله خودداري 

، ذکر کلمه )فأما الیتیم فلا تقهَر* و أما السائلَ فلا تنهَر* و أما بنعمة ربِّک فحدّث(شده و چنین آورده شود:  
 اند. «فحدّث» در آخر این آیه در شرایطی است که هیچ یک از آیات این سوره به حرف «ث» ختم نشده 
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 گوید:  باره میبنت الشاطئ دراین 

اي است کند مسئله حذف حرف کاف از واژه «و ما قلی» علاوه بر اینکه سیاق بر آن دلالت می
ابا اي میکه داراي حساسیت فراوان و بسیار دقیق و موشکافانه  از  باشد و آن عبارت است 

داشتن خطاب خداوند به رسول خویش به صریح عبارت «و ما قلاك» (و تو را ترك نکرد)، آن  
هم در موضعی که موضوع آرامش بخشیدن و تسلا بخشیدن به اوست. چه در واژه «قلی» 

«ما احساس طرد و دور کردنی خاص و هم چنین احساس بغضی شدید وجود دارد، اما در واژه  
 ودعّک» چنین احساسی وجود ندارد. 

در فواصل پس از این فاصله نیز حرف «کاف» خطاب حذف شده و علت آن این است که سیاق گفتار  
نیاز ساخته است، از سوي دیگر هر گاه سیاق کلام آن دلالتی پس از حذف حرف در «قلی» ما را از آن بی

را که مراد گوینده است، بدون نیاز به کاف خطاب افاده کند ذکر آن زیادت و حشو خواهد بود و قرآن کریم  
 ) 78: 1382از چنین امري مبراست. (بنت الشاطئ، 

  داند. ناگفته نماند که فراء نیز علت حذف کاف را اکتفا به کاف اول و نیز به دلیل رعایت فاصله می
 )78 /1م: 1930(فراء: 

 حذف «ي» در فواصل آیات از نظر علما .  6
یعنی حذف «یاء» در فواصل بسیاري از آیات  یکی از دلایل حذف «یاء» در فواصل آیات پدیده ایقاعی است.  

جنبه ایقاعی داشته و به خاطر رعایت موسیقی کلام است. در شعر عرب نیز حذف آن در حرف قافیه به  
 گوید:  توان به شعر اعشی اشاره نمود، آنجا که میخورد، که میچشم می

 فهل یَمنعَنُی ارتیادي فی البلادِ من حذرِ الموتِ أن یأتیِنَ
 شود که مرگ به سراغم نیاید؟می ها مانع از آنآیا گردش من در سرزمین

 در بیت زیر نیز حرف «ي» در وسط کلام حذف شده است: 
 )276م: 1988کفّاك کفٌ لا تلیق درهماً جوداً و أخري تعُطِ بالسیف دما (ابن جنی، 

ت دیگر تو خون  سگذارد و دنمیشش یک درهم را نیز باقی  دستان تو دستانی است که در جود و بخ
 ریزد.  دشمنان را با شمشیر بر زمین می

در بیت فوق حرف یاء بدون هیچ دلیل نحوي از کلمه تعطی حذف شده است و منظور شاعر سرعت 
 ممدوح در جنگ با دشمنان و ریختن خون ایشان است. 

در آیات قرآن کریم نیز حذف یاء گاهی به دلایل ایقاعی است؛ بدین معنا که مثلاً حرف یاء در سوره  
عبارت که  است  شده  حذف  فواصل  بقیه  با  تناسب  دلیل  به  «دینی»  واژه  از  از:کافرون  «الکافرون»،   اند 

البته در این سوره «م» در «عبدتم» به دلیل هم مخرج بودن «م» با «ن» موسیقی    .«تعبدون»، «أعبد»، «عبدتم»
 یکسانی را در کلام ایجاد نموده است. 
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دانیم به این نکته اشاره نماییم که بیشتر فواصل دو حرف میم و نون هستند. سیبویه  در اینجا لازم می 
گردد. سیبویه در  داند که باعث آرامش درون می علت آن را طبیعی بودن این حروف در موسیقی کلام می 

 )  85/ 4«در هر موردي که حذف جایز نباشد، اما در فواصل و قافیه ها مجاز است» (سیبویه،    گوید: «الکتاب» می 
استشهاد ذکر می  به عنوان  را  ذیل  آیات  و (کند:  وي  یطُعمنُی  والذي هو  یهدینِ*  فهُو  الذي خلقَنی 

یُمیتنی ثم یُحیین  الذي  فهو یَشفینِ* و  که در «خلقنی»، «یطعمنی» و «یمیتنی» )  یَسقینِ* و إذا مَرضتُ 
 ها حذف شده است.  حرف یاء حذف نشده، اما در فاصله 

اند؛ البته  حذف «ي» را در «یسرِ» به دلیل رعایت فاصله دانسته )،  والفجر* واللیلِ إذا یسر(یا در آیات  
 شاید دلیل حذف آن اشاره به کوتاه بودن شب و گذشتن سریع آن باشد. 

شود و در این  همچنین در زبان عربی هر گاه کلمه از معناي خویش عدول کند از حروف آن کاسته می
رو حرف «ي» از آن حذف شده است.  شود، ازاینکند، بلکه حرکت در آن انجام میآیه، شب حرکت نمی 

) نیز حذف «ي» 40(بقره:  )أوفوا بعهدي أوفِ بِعهدِکُم و إیايَ فارهبون() در آیه 65: 1392(ر.ك: شهبازي، 
شود که علامه طبرسی معتقد است به خاطر کراهت وقف بر «ي»، حذف آن موجه  در «فارهبون» دیده می

 )225/ 1: 1384است. (طبرسی، 
رسد وجه دلالتی حذف یاء تنها رعایت فاصله نبوده، بلکه خداوند قصد دارد بگوید که شایسته  می   البته به نظر 

است تنها از عقاب و سطوت من بپرهیزید و از غیر من نهراسید، یعنی ترسیدن فقط بایستی از من باشد. هرچند  
 نماید، اما حذف ضمیر یاء نیز آن را تأکید نموده است.  می   ضمیر «إیاي» نیز این حصر را افاده تقدیم  

ربّ إجعلنی مقُیمَ الصلاّةِ و منِ ذریتی  (خورد:  می  در سوره نحل نیز حذف یاء در فواصل آیات به چشم 
تقبَّل   و  (نحل:  )دعُاءِ ربنَّا  ملک:  51.  در سوره  نیز  و  فی  ()  منَ  أمنِتُم  حاصباً أم  علیکم  یُرسلَ  أن  السماء 

نذیرِ* و لقد کذّب الذین من قبلِهم فکیفَ کان نکیرِ لکم  (و یا در سوره کافرون:    )67(  )فستَعلمون کیفَ 
 ) که حرف یاء از واژه «دینی» حذف شده است. 6(کافرون:  )دینکم و لی دینِ

فراء در «معانی القرآن» در حذف حرف یاء از فواصل آیات همین نظریه را اختیار کرده است و حذف این  
آیات می  فواصل  همانند شدن  خاطر  به  را  (الفراء،  حرف  دراین 134/ 2:  1930داند.  نیز  ابن جنی  فقط  )  باره 

) از  476م:  1988گوید حذف یاء در حالت کسره زیاد است و نظر دیگري را مطرح ننموده است. (ابن جنی،  می 
داند. در جایی هم که یاء در وسط  میان مفسران، علامه طبرسی حذف یاء را تنها به خاطر رعایت فاصله می 

داند. وي درخصوص بقیه آیاتی  )، آن را در نیت وقف می 17کلام حذف شده است، مثل «و بشّر عباد...» (زمر:  
 نظر نکرده است؛ بیشترمفسران نیز همین عقیده را دارند.    ها حذف شده است اظهار که حرف یاء در آن 

 . شود گویی مقام، گستردگی بیشتري دارد» «هر گاه یاء ذکر می  گوید:درباره این آیه فاضل السامرایی می
) و حذف یاء در «فبشّر 89فجر:  (  )فادخلی فی عبادي وادخلی جنَتی(وي در باره عدم حذف یاء در سوره فجر  

 گوید: ) می39عبادِ...» (زمر: 
آیه زمر است، زیرا در سوره زمر تخصیص شده که  حوزه بندگان در آیات سوره فجر بیشتر از  

می را  سخن  که  هستند  کسانی  من  میبندگان  اختیار  را  آن  بهترین  و  «الذین    کنند:شنود 
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شوند. پس که در سوره فجر عموم بندگان وارد میحالی یستمعونَ القولَ فیتَّبعِونَ أحسنََه»، در
به دلیل مناسبت داشتن با مقام کثرت بندگان، حرف یاء ذکر شده است، ولی چون در سوره  

ها حرف یاء حذف شده است. زمر جزئی از بندگان مد نظر بوده، لذا به خاطر قلّت و کمی آن
ضمن اینکه موسیقی کلام و رعایت فاصله نیز اقتضاي این امر را داشته است، زیرا در آیات  

 )164م: 2008قبل آمده است: أدخلی، جنتی، إرجعی. (السامرایی، 
شود. نگاه کنیم چگونه  نکته دیگر در این آیه، آنکه رعایت موسیقی درونی آیات با ثبوت یاء حفظ می

شود، تقریباً در همه کلمات تکرار شده و نوعی  حرف یاء و حرکت کسره که در حالت اشباع «ي» خوانده می
کند: یا، أیتها، إرجعی، إلی، ربِّک، راضیة، مرضیة، فأدخلی، فی، عبادي، ملاطفت و نرمی در کلام ایجاد می

 وادخلی، جنتی. 
هاي اعراب القرآن نیز اگر گاهی اشاره به علت حذف یاء شده است، دلیل آن را رعایت فاصله  در کتاب

اند. از جمله محمود صافی حذف یاء را به خاطر تخفیف و مناسبت لفظ با فاصله آیات دانسته است.  دانسته 
 ) 1/198م: 1998(صافی، 

 بررسی وجوه دلالتی حذف «ت» در قرآن کریم. 7
 گیرد و زمانی در غیر آن، مانند: حذف حرف تاء گاهی در ابتداي فعل صورت می

 ؛ «توفّاهم» ـ «تتوفّاهم» 
 ؛ «تنزّل» ـ «تتنزّل» 

 . «اسطاعوا»  ـ «استطاعوا» 
 نماییم: براي پی بردن به اعجاز قرآنی حذف و یا ذکر حرف تاء به آیات ذیل اشاره می

 )78(کهف:   ).هذا فراق بینی و بینک سأنبئّک بتأویل ما لم تستطع علیه صبراً(
این آیه در خصوص زمانی است که حضرت خضر کشتی را شکافت و آن پسر بچه را کشت و دیوار 

(ع) قبل از ترك موسی حکمت کارهاي خود   فرو ریخته را بالا برد و پس از آن موسی را ترك نمود. خضر
را براي وي بیان نمود و موسی به حکمت اعمال وي پی برد. هنگامی که آن حضرت حقیقت افعال خود را 

 ) 82(کهف:  ).و ما فعلته عن أمري ذلک تأویل ما لم تسطع علیه صبراً(براي موسی بیان نمود گفت: 
شود بار اول «تاء» ثابت مانده، اما براي بار دوم حذف گردیده است. دلیل آن  می  همان طور که مشاهده 

گردد و با آن تناسب دارد، زیرا موسی اعمالی را از خضر مشاهده نمود که او را به  به سیاق آیات باز می
نمود تا علت آن را بداند. حذف «ت» براي بار دوم باعث سبک شدن فعل و  حیرت وا داشت و سعی می

(ع) و   تخفیف آن و کاهش حروف آن به چهار حرف گردیده است، این تخفیف در فعل با احساسات موسی
 از بین رفتن غم و اندوه او تناسب دارد.

موسی در اینجا متوجه گردید که کارهاي حضرت خضر از روي حکمتی انجام شده است، لذا خیال او راحت  
 دهد.  گردید و از حزن او کاسته شد و حذف حرف مبین این امر بوده و سیاق قرآنی این آرامش را نشان می 
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در آیات ذیل نیز در یکجا «استطاعوا» با «تاء» و در جاي دیگر بدون «تاء» ذکر شده است. پر واضح است 
که ثبوت «تاء» به دلیل موضع سنگین آن و حذف آن به دلیل موضع سبک آن است. آنجا که خداوند متعال 

آتونی زبر الحدید حتی إذا ساوي بین الصدفین قال انفخوا حتی إذا جعله ناراً قال: آتونی أفرغ  (فرماید:  می
 )97-96. (کهف: )علیه قطراً فما اسطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقباً 

این آیه در باره سد محکمی است که ذوالقرنین آن را براي مقابله با تهاجمات یأجوج و مأجوج با قطعات  
فلز و مس گداخته بنا نمود. هنگامی که یأجوج و مأجوج سد را در مقابل خود دیدند، تلاش کردند تا از آن  

ن نیز بدون نتیجه ماند. سؤال اصلی  بالا روند، اما نتوانستند. علاوه بر آن تلاش آنان براي در هم شکستن آ 
 در اینجا حذف تاء در یک موضع و ابقاي آن در موضعی دیگر در یک آیه واحد است. 

در موضع اول حذف تاء با معناي جمله تناسب دارد، زیرا بیانگر عدم توانایی یأجوج و مأجوج در بالا  
کند، زیرا شکافتن دیوار نیازمند  باشد، اما در جمله دوم قدرت آنان را شکافتن سد نفی میرفتن از سد می

هاي رنج و سختی و سنگینی است و نیازمند به کار بردن ابزار مادي سنگین است. به دلیل این سنگینی
 )167م: 2000مادي و روحی و زمانی و مکانی فعل «استطاعوا» با «تاء» آمده است. (الخالدي، 

القرآنی» همین مطلب را ذکر می  «التعبیر  نیز در  السامرایی  (البته  ) مثال  93م:  1998السامرایی،  کند. 
است. چرا نزول ملائکه یکجا با حذف حرف از ابتداي فعل  »  تتنزل«دیگر در باره حذف حرف از ابتداي فعل  
 و در نقطه دیگر بدون حذف آمده است؟

قَالُواـ ( أَلَّا تَخَافُوا ولََا تَحْزَنُوا وَأَبْشِروُا باِلْ  إنَِّ الَّذیِنَ  الْمَلَائِکَةُ  ثُمَّ استْقََاموُا تتَنََزَّلُ عَلیَهِمُ  الَّتِی  رَبُّنَا اللَّهُ  جنََّةِ 
 ) 30. (فصلت: )کنُتُمْ تُوعدَُونَ 

 ) 4. (قدر: )تنََزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فیِهَا بِإِذنِْ رَبِّهِم مِّن کلُِّ أمَْرٍـ (
کنیم وقتی  دکتر سامرایی معتقد است در این دو آیه و دیگر آیات مانند آن اگر دقت شود، مشاهده می

داشته و یا دامنه آن فعل کمتر از زمانی است که حذفی  از فعل حرفی حذف شود دلالت بر ایجاز و اختصار 
گیرد، ها صورت می گیرد. مثلاً در آیه سوره فصلت، نزول ملائکه به مراتب بیشتر ودر همه زمانصورت نمی 

افتد، لذا حذف تاء دلالت بر این کوتاهی  ولی در شب قدر این نزول در ظرف زمانی خاص و محدود اتفاق می
 )11م: 2006دارد. (سامرایی، 

) نیز حذف حرف تاء از ابتداي فعل تصدي دلالت 6و5: عبس( )أما من استغنی فَأَنْتَ لَهُ تَصدََّى( در آیه
نمایند و لذا این امر مورد نکوهش قرار بر سرعت پرداختن به امور کسانی است که احساس توانگري می 

به معناى متعرض شدن و روى آوردن به چیزى و اهتمام در امر آن است. بنا  »  تصدي«  گرفته است. کلمه 
کنندگان از پیروى تو خیلى به وضع مستکبران و اعراضبر نظر تفسیر المیزان مقصود از تصدي آن است که  

 )12/234: 1382، طباطبایی( کنی.ها اعتنا مىو زیاد به وضع آن، پردازىحق مى

 گیري نتیجه
 توان به نتایج ذیل دست یافت: می هاي انجام شده با توجه به بررسی
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هاي بیانی در قرآن کریم است که معانی ژرف و عمیقی را به واسطه آن  . «ایجاز» از جمله اسلوب 1
توان به مخاطب انتقال داد و حذف حتی یک حرف در قرآن با سیاق آیات متناسب و بیانگر مفهومی  می

در یک موضع و حذف آن در موضعی دیگر قریب به آن تصادفی نبوده، باشد. ذکر یک حرف  خاص می
کند و این حکمت به امري بلاغی یا  بلکه از روي حکمت مورد نظري است که معناي مقصود را بیان می

گردد. حذف حروف در قرآن کریم شایع بوده و یکی از موارد آن حذف حرف  تفسیري و یا معنایی باز می
 باشد. می یاء و تاء 

. حذف حروف در فواصل آیات از اسالیب بیانی مؤثر در معناي آیات بوده و نقشی بسزا در تأمین این  2
خصوص در فواصل آیات، گاه به دلیل رعایت فاصله بوده و باعث حفظ موسیقی  نظم آهنگ دارد. حذف یاء به 

گردد، ولی مانند شعر نیست که گاهی معنا به دنبال لفظ باشد، بلکه هدف بیانی  می  درونی و بیرونی آیات
 گردد. وموسیقایی در یک مجموعه واقع می

 حذف «یاء» گاهی به دلیل سیاق سوره است و تناسب با دیگر واژگان آن در تکرار دارد. 
حذف یاء و تاء در واژگان قرآنی باعث تخفیف لفظ شده و با توجه به سیاق آیات بیانگر تخفیف   .۴

باشد. هر گاه حرفی از فعل کم شود مانند تاء دلالت بر ناتمامی آن  معنایی در آن موضع خاص می
 شود. عمل است و یا آن کار به نسبت عدم حذف حرف در مقیاس محدودتري انجام می
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